
  
  

  
  ها دور هرمنوتیکی در نگاه هرمنوتیست 

  تفسیرگران قرآنو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   محمد بهرامی
  عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :چکیده
این دور در . یکی از مباحث مهم انواع رویکردهاي هرمنوتیک بحث دور هرمنوتیکی است

  .هاي گوناگونی یافته است رویکردهاي متفاوت هرمنوتیک شکل
فهم متن منوط به فهم . دیدجزء متن و کل متن برقرار میفریدریش آست دور را میان 

  . جزء است و فهم جزء منوط به فهم کل
در . در هرمنوتیک دستوري و فنی شلایر ماخر نیز وجود دور کاملا مشهود است

هرمنوتیک دستوري میان فهم واژگان از یک سو و فهم متن و جمله از سویی دیگر دور 
فنی دور میان فهم پدیدآور متن از یک سو و فرهنگ عصر  نماید و در هرمنوتیکرخ می

دیلتاي نیز در هرمنوتیک خویش از دور میان کل و جزء سخن . وي از سویی دیگر است
به باور دیلتاي فهم، بیان کلی زندگی است که کل زندگی از اجزاء و اجزاء از کل . گویدمی

  .آیدزندگی به دست می
داند و در متون نوشتاري از دور میان  انی دازاین و جهان میهایدگر دور را میان وجود انس

  . گویدفهم و پیش فهم سخن می
  .داندگادامر نیز فهم متن را برآمده از دور میان پیش فهم و فهم می

راي نمونه دور میان واژه و آیه، دور میان آیه و . دور یاد شده در تفاسیر قرآن نیز وجود دارد
و قرآن ، دور میان فهم قرآن و شناخت پدیدآور متن ، دور میان سوره، دور میان سوره 

  .... .فهم آیه و درستی متن و 

  :ها کلید واژه
 گادامر/ هایدگر/ فریدریش آست/ دیلتاي/ شلایر ماخر/ دور هرمنوتیکی/ هرمنوتیک
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ا هاي گوناگونی کارآیی و کارآمدي خـود ر  در طول تاریخ، در حوزه هرمنوتیک

و آن گـاه متـون   این علم، کتاب مقـدس   در نخستین دوره، قلمرو .است نشان داده
همسانی روش تأویل متـون دینـی و غیـر     ،در دومین مرحله .مقدس و نامقدس بود

 .هاي فهم متون دینی براي متون نادینی بهره گرفتـه شـد  دینی مطرح شد و از روش
زا و دیگر فلاسفه روشنفکر غربی که از کانت و اسپینو ماخر شلایردر مرحله سوم، 

را به مرحله جدیدي کشاند و آن را بـه منزلـه علـم فهـم      علم هرمنوتیک ،متأثر بود
پی آن بود که علم هرمنـوتیکی را کـه پـیش از او بـه منزلـه       ماخر در. زبانی خواند

مند و قانونمند سازد و از آن علمی بسـازد کـه    شد نظام شناخته می انبوهی از قواعد
دیلتـاي  در مرحلـه چهـارم،   . گویی را وصف نماید در هر نوع گفت و ط فهمشرای

دانست و هرمنوتیـک را  علوم تمامی روش شناختی براي  یمبنایرا علم هرمنوتیک 
در مرحلـه پـنجم، هایـدگر    . شایسته مبنا قرار دادن براي تمامی علوم انسانی خواند

هاي خود شـخص   ك امکانقدرت دررا نظریه فهم معرفی کرد و فهم را  هرمنوتیک
  .دانست )هستی ـ در ـ جهان( »دازاین«حالت یا جزء جدایی ناپذیر و هستی  براي

اي از مباحث مشترك را علم هرمنوتیک با وجود رویکردهاي متفاوت، مجموعه
بر اسـاس  . یکی از مباحث مشترك، دور هرمنوتیکی است. در خود جاي داده است

  . دهدک حلقه رخ میدور هرمنوتیکی، فهم همیشه در ی
الگـو و  ، ایـن حلقـه را   بنیانگـذار دور هرمنـوتیکی  به عنـوان  » فریدریش آست«

تفسیرگر متن با رجوع به دور هرمنوتیکی  ،به باور او .ددانسرمشق خوانش متن می
) روح فـردي یـا تفـرد   (به فهم اجـزا  ) به گفته آست روح عهد( و از طریق فهم کل

  .یابد دست می
داند و براي فهم واژگان و استان را در واژگان و زبان نهفته میآست روح عهد ب

اصول فهم و   او افزون بر صرف و نحو،. بیند علم صرف و نحو را ضروري می ،زبان
خواند و هرمنوتیک را متکفل بحث اصول فهم و توضیح معرفـی  توضیح را لازم می

  ؛کندمی
تـوانیم  آن می که به وسیلههمان عقل است ) روح( geistاشتراك ما در داشتن «

 نقطـه ) روح( geistپـس  . هاي منتقل از عهد باستان را درك کنـیم معناي نوشته
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  )87/، المر، ریچاردپ( ».کانونی هر زندگی و اصل ثابت شکل گیري آن است
 روحـی / تصور آست از دور هرمنـوتیکی همـین برداشـت از وحـدت معنـوي     

)einheit des geistes (بدین معنا که چون . علوم انسانی استgeist )منبـع  ) روح
در جزء ) einheit des geistes(هر تحول و هر شدن است، نقش و نشان عقل کل 

شود و آن کل از وحدت درونـی  شود و این جزء از کل فهمیده میآن نیز یافت می
   )همان( ».شا اجزائی

معناي آن اسـت  عهد باستان به  گرفتن این برداشت براي مطالعه بنابراین به کار
تواند وحدت مرکب روح عهد باستان را به درسـتی درك  که هر کس تنها وقتی می

 geistکند، و از سوي دیگـر،  کند که ظهور منفرد آن را در آثار منفرد قدیم درك می
) بـا روح کـل  (توان جدا از مقامی که در نسبت برترش فرد مولف را نیز می) روح(

  )همان( ».دارد درك کرد
ه آنکه اگر اثر از طریق تحول معناي آن به صورت درونی و نسبت داشـتن  نتیج

شود، روح بزرگتر نیز با توجه به تر عصر روشن میاجزا با یکدیگر و با روح بزرگ
دیگر روشن خواهد شد و این خود دور هرمنوتیک خواهـد  کاجزا و نسبت آنها با ی

  .بود
  

  دور در هرمنوتیک شلایر ماخر
یکی با کل : اي نسبتی دو سویه دارد ماخر هر سخن و گفته یرهرمنوتیک شلا در

ر گوینده و صاحب متن، از این جهت فهـم  کو دیگري با مجموع اندیشه و تف زبان
  :گیرد اي نیز دو سویه به خود می نوشته هر

  .فهم آن سخن و گفتار از آن جهت که برآمده و برخاسته از زبان است -1
ه امري واقع در تفکر گوینده و یا صاحب مـتن  فهم آن سخن از آن حیث ک -2
  .است

  : ماخر دو نوع هرمنوتیک داریم بر این اساس در هرمنوتیک شلایر
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  )Grammatical( دستوري هرمنوتیک )الف

مشـترك میـان گوینـدگان و نویسـندگان     هرمنوتیک مشخصات گفتاري در این 
 ـ  زبانفاعل فهم، . گیردمورد توجه قرار می ناسـی مـتن و نسـبت    ش اشناسـی و معن

هـاي دسـتوري، صـرفی،     متن با زبان و شاخصـه  سنجی میان سبک و شیوه گفتاري
  .کندرا دنبال می …نحوي و

  :نویسدمیاین نوع از هرمنوتیک الیاده در تعریف 
هر نحوه مشخصی از بیان و صور زبانی فرهنگی کـه مؤلـف مفروضـی در آن    «

  )86/الیاده، ( ».کرده و تفکر او را پرورش داده است زیست

داند که به زبان و معنی شناسی خود  می همو هرمنوتیک دستوري را هرمنوتیکی
ریچارد پالمر نیز در تعریـف ایـن نـوع از هرمنوتیـک      )10/نیچه، . (متن می پردازد

  :نویسد می
 ،اي که گوینده گفته است رسـوخ نمایـد   اگر مخاطب متن در ساختارهاي جمله«

تأویل نحوي با نشان دادن جاي گفته، بـر   …ه استکرد) دستوري(نحوي  تأویل
تأویل نحوي، اثر را با توجه بـه زبـان    …گیرد عینی و عام انجام می طبق قوانین

دهد، هم در ساختار جملات و هم در اجزا و هم در کنش اثـر و نیـز بـا    نشان می
ا و توانیم اصل اجز و بدین سان می. دیگر آثار موجود در همین نوع ادبی توجه به

  )100-99/المر، پ( .اندرکار ببینیم را در تأویل نحوي دست کل

  :در تأویل دستوري دو عنصر اساسی وجود دارد
جـز در گسـتره زبـان     ،شـود  هر آنچه تعریفی دقیق در یک سخن دانسته می -1

  .دانستنی نیست ،خاصی که میان مؤلف و مخاطب وي مشترك است شناختی
دانسته  از نسبت آن واژه با سایر واژگان آن قطعهاي  معناي هر واژه در قطعه -2

سـازد و عنصـر    ارتباط مؤلف و مخاطب را امکان پذیر مـی  ،عنصر نخست .شود می
   )2/525احمدي، . (کند درونی نظام زبان را روشن می ارتباط ،دوم

 عینـی نـام   ؛شود نیز نامیده می» منفی«و » عینی«هرمنوتیک دستوري، هرمنوتیک 
ا مشخصات زبانی متمـایز نویسـنده مـتن روبـرو اسـت، و منفـی گفتـه        زیرا ب ،دارد
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تنها نمایانگر محدودیت فهـم اسـت و ارزش انتقـادي آن    «به آن جهت که  ،شود می
  )15/هوي، ( ».بر اشتباهات و نبایدها درباره لغات استوار است تنها

  
  هرمنوتیک فنی )ب

پیـام یـک مؤلـف و بـه     به فردیت، نبوغ نهفته در  (Technical) هرمنوتیک فنی
اختلافـات   مخاطـب مـتن از راه مقایسـه و کشـف    . خـاص او توجـه دارد   سـبک 

فردیت هر کس تنها از  .یابدپدیدآورنده متن با دیگران به فردیت نویسنده دست می
نوع دوم هرمنوتیـک نیـز    بنابراین. ها درك شدنی است راه مقایسه و کشف اختلاف

صورت مستقیم فـردي را   هرگز نمی توانیم به ما .شامل عناصر فنی و گفتاري است
با خود ما بـه دسـت    بفهمیم، فهم فقط در سایه کشف تفاوت نویسنده با دیگران و

 )16/همان، . (دمی آی
 عصـرانش در  افزون بر شناخت نویسنده و فرهنگ عصر وي و مقایسه او و هـم 

انجـام  زمان از سـوي مخاطـب مـتن      روش حدسی نیز بایستی هم ،هرمنوتیک فنی
اي است که در آن شـخص مخاطـب خـود را در جـاي      روش حدسی، شیوه .گیرد

ید تا بـه ایـن   آ گذارد و از پوسته و قالب خویش بیرون می شخص صاحب متن می
عملیات ذهنی صاحب متن  ،طرفی کامل او را درك نماید و در بی طریق بتواند تفرد

فنـی خوانـده    ؛شود ز نامیده مینی» مثبت«و » فنی«هرمنوتیک نوع دوم  .را تجربه کند
 شود، زیرا مفسر را به کنه عمـل  دلیل کیفیت ذاتی آن و مثبت معرفی می به ،شود می

 .سازد اندیشیدن مؤلف که موجد گفتار اوست رهنمون می
در هرمنوتیک فنی هدف شناخت نویسنده متن، خارج از متن و سپس بازگشت 

با توجه به متن صـورت پـذیرد و   نیست، بلکه شناخت صاحب متن بایستی  به متن
  :گوید ماخر می شلایر. باید پس از شناخت مؤلف انجام گیرد فهم متن

ازخود آدم داشته باشد تا بفهمد او چه می گویـد و بـا ایـن     هر کس باید فهمی«
برد او از شخصیت و موقعیتی برخوردار  و سخن آدم پی می همه هر کس از کلام

   )همان(» .است
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فهم عملی ارجاعی است و فهم یـک چیـز آن گـاه     ،شلایر ماخردر نظام فکري 

. شناسیم قرار دهیمچیز را در مقایسه با چیزي که از پیش می افتد که ما آناتفاق می
چه اینکه در هر  ،فهم در هر دو نوع از هرمنوتیک حلقوي خواهد بود ،بر این اساس

  . اي از اجزاهدو نوع از هرمنوتیک دستوري و فنی یک کل داریم و مجموع
آن  يافتد که اجـزا فهم یک جمله در صورتی اتفاق می ،در هرمنوتیک دستوري

به فهم در آوریم و از آن سو فهم واژگـان   ،اي از کلمات استجمله را که مجموعه
کلمـات و واژگـان معنـا و    . تنها در صورتی امکان پذیر است که جمله را فهم کنیم

گیرند و متن و افق نیز اسـتوار  اند میدر آن نشسته مفهوم خود را از متن و افقی که
  .دهنددیگر معنا میکدر نتیجه کل و جزء به ی ،اي از کلمات استبر مجموعه

فهم پدیدآورنده . شوددر هرمنوتیک فنی نیز دور هرمنوتیکی به وضوح دیده می
لف و معاصـران اوسـت و فهـم فرهنـگ عصـر      ؤمتن منوط به فهم فرهنگ عصر م

بنابراین در اینجـا نیـز دور    ،لف متن استؤتن و معاصران منوط به فهم مصاحب م
شود و فهم کل بسته به فهم دهد و فهم جزء بسته به فهم کل میهرمنوتیکی رخ می

  .جزء
چـه اینکـه اگـر     ،اساس دور هرمنوتیکی، ورود به فهـم امکـان پـذیر نیسـت     بر

معنا دارد و اگر بخـواهیم بـا    این جزء تنها با فهم کل ،بخواهیم از جزء شروع کنیم
این کل اجزایی دارد که بدون فهم اجزا امکان رسیدن به فهـم کـل    ،کل شروع کنیم

  . امکان پذیر نیست
شلایر ماخر براي حل این مشکل و ورود به دور هرمنوتیکی از عنصر حدس و 

دهـد و آن گـاه   گیرد و با یک معناي حدسی خود را در دور قرار میشهود بهره می
 .یابدبه فهم کل و جزء دست می ،با رفت و برگشت بسیار میان جزء و کل

  
  دور هرمنوتیکی در هرمنوتیک دیلتاي

در نگاه او، فهـم در درون یـک حلقـه    . دیلتاي نیز دور هرمنوتیکی را باور دارد
فهم کل با شناخت اجزا و فهم اجزا با رجوع به کل به . گیردهرمنوتیکی صورت می



 

 

350 

   
ده

انز
ل ش

سا
 /م

اره
شم

 
63-

62/ 
ییز

و پا
ان 

بست
تا

 
13

89
 

 

معناي متن همان چیزي است که فهم در کنش متقابل ر این صورت د. آیددست می
  . آوردمیان کل و جزء به دست می

رابطه میان جمله و اجزا را میان کل و شناسد میبیان کل زندگی را دیلتاي فهم 
از و اجـزا   آیـد کل زندگی از اجزا آن به دست می .بیندزندگی و اجزا نیز برقرار می

معناي کل از معناي تک تک اجزا و معناي تـک تـک اجـزا از    بنابراین . کل زندگی
  . شودمعناي کل نتیجه گرفته می

معنا تاریخی است و ما رابطه میان کل و اجزا را از منظر خاصی،  ،به باور دیلتاي
دهیم و رابطه یـاد شـده   اي از اجزا مد نظر قرار میمشخصی و با ترکیب ویژه زمان

  .جزئی از دور هرمنوتیکی است بلکه ،بیرون از تاریخ نیست
معنا صرف نسبت . هاي مختلفتاریخی بودن معنا یعنی متغیر بودن معنا در زمان

حـوادث را از آن منظـر بـه نظـاره     است و هماره با نسبتی در ارتباط است کـه مـا   
  .نشینیم می

بالد کـه در نهـاد   از بطن نسبت جزء با کلی می معناداري اساساً ،به گفته دیلتاي
معنا در تار و پـود زنـدگی نهفتـه     ،به عبارت دیگر .زیستن استوار شده است ربهتج

   )133/المر،پ( »زندگی یعنی در مشارکت ما در تجربه  است،
 ها به معناي فهم کلام فرهنگی آنهاست و بـر او بر این باور است که فهم انسان

تـوان  مـی هاي علـوم انسـانی ن  در پژوهش ،خلاف پژوهش علمی در جهان طبیعت
بلکه براي فهمیدن انسان باید انسان بود و این  ،خویشتن را از پژوهش جدا ساخت

  )11/آنتونی کرباي، ( .تقریر دیگري است از دور هرمنوتیکی
  

 حلقه هرمنوتیکی در هرمنوتیک هایدگر
هر فهمی استوار بر پیش فهم اسـت و فهـم بـدون پـیش فهـم       ،به باور هایدگر
  :نویسد ز هوي در این باره میکوزن. امکان پذیر نیست

پیش فرض هـر گونـه   . معرفت بدون پیش فرض وجود ندارد ،از دیدگاه هیدگر«
   )60/هوي،( ».فهمی، نوعی آشنایی و تسلط قبلی یا نوعی پیش فهم از کل است

  :گویدپیش فهم در فرایند فهم می رابرت هولاب در اهمیت
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هـا   فـرض  هـا و پـیش   پیشداوريما هیچ موضوع یا متنی را به صورتی فارغ از «

ذهن ما همواره پیشاپیش مشحون از فهم آغازین و نخستینی است که  .فهمیمنمی
  )88/هولاب، (» .دهدنسبت می »وجود حاضر درجهان«هایدگر به کل 

به  ،دهدترین سطح وجودي انسان ارتقا میهایدگر دور هرمنوتیکی را به بنیادي
در . گیـرد در یـک دور قـرار مـی   ) هستی(و جهان اي که وجود انسانی دازاین گونه

فهم متون نوشتاري نیز برآمده از دور میـان فهـم و پـیش فهـم      ،هرمنوتیک هایدگر
او نخست با پـیش  . شودفاعل فهم با پیش فهم خاصی وارد فهم موضوع می. است

پیش فهم را با موضـوع   ،کند و در مرحله دوممی) ابژه( فهم خود را داخل موضوع
پیش فهمی را که در اثر تعامل  ،گیرد و در مرحله سومبه مقایسه و سنجش میفهم 

کند و این مراحل را تا آنجـا ادامـه   بر موضوع وارد می ،با متن به دست آورده است
  . دهد که به فهم کامل موضوع دست یابدمی

  :نویسدانتونی کرباي در تقریر روش هایدگر و رخداد دور در این روش می
بایـد  کوشد فهم را به پیش برد، باید از قبل آنچه را که مـی یري که میهر تفس«

این حقیقتی است که همواره مورد توجـه بـوده اسـت،    . تفسیر شود، فهمیده باشد
فهـم و تفسـیر،    )فرایند( هاي فرعی حتی اگر این توجه فقط به حوزه راه و روش

. علمی جـاي دارد تفسیر لغوي در طیف دانش . همچون تفسیر لغات محدود گردد
پایـه و   ،چنین دانشی مستلزم دقت خاص اثباتی روشن است، تـا از ایـن طریـق   

توان آنچه را که باید مبنایی در یک اثبات علمی نمی. مبنایی براي آن فراهم آید
اما اگر تفسیر باید در همه حال از پـیش  . فرض خود قرار دهیم برایش بیابیم، پیش

ست برد، و اگر تفسیر بایـد نیـرو و حیـاتش را از    شود ددر آنچه که فهمیده می
هـاي   تـلاش   تواند بدون حرکـت در یـک حلقـه،    همین منبع اخذ کند، چگونه می

فـرض   به خصوص اگر علاوه بر اینها، فهمـی کـه پـیش    ،علمی را به ثمر رساند
هنوز در چارچوب اطلاعات مشترك ما در باب انسـان و جهـان    ،شودگرفته می

ترین قواعد منطق، این حلقـه یـک دور    ن حتی بر اساس ابتداییلیک عمل کند؟ و
   ). .و58-57/ هوي،( ».باطل است
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حکم به بطلان دور یاد شده در صورتی است که آرمان عینیـت مـد نظـر قـرار     
اما اگر پیش فهم را شرط  ،فرض امکان پذیر خوانده شودپیش دونگیرد و معرفت ب

چنان که هایـدگر دور را باطـل    ،ور خواهیم بودناگزیر از تن دادن به د ،فهم بدانیم
شناسـد و  نقص اجتنـاب ناپـذیر مـی    ،شناسد و اگر این دور را یک نقیصه ببیند نمی

  .هرگز خواهان رهایی از آن نیست
نـه   ،مهم ورود به حلقه هرمنـوتیکی اسـت   ،در دور هرمنوتیکی ،به باور هایدگر

   ؛خروج از آن
دور نیسـت، بلکـه وارد شـدن بـه آن از راه     عامل تعیین کننده خارج شدن از «

  )22/، آنتونی کرباي (».درست است
بنابراین براي رسیدن به فهم نخست باید به عناصر تجزیـه ناپـذیر مـتن دسـت     

  . یافت و از آن عناصر بسیط براي ورود به فهم سود برد
چـه   ،ویل نیز مبتنی بر پیش فرض استأت  افزون بر فهم، ،در هرمنوتیک هایدگر
 ،از دیـدگاه هایـدگر  ؛ ویل این همانی استأنسبت فهم و ت ،اینکه در نظرگاه هایدگر

  )88/هولاب، . (تفسیر همواره مبتنی بر چیزي است که ما پیشاپیش داریم
  

  دور هرمنوتیکی در هرمنوتیک گادامر
او دور را میان پیش فهم و . گادامر مانند هایدگر معتقد به دور هرمنوتیکی است

نگاه فاعـل فهـم بـه    : ند ازا هاي مورد نظر گادامر عبارتپیش فهم. بیندفهم متن می
عصر و فرهنگ زمانه و گفت و   هاي موجود در متن،فرد، جامعه، تاریخ متن، سنت

  . گویی که در مورد متن جریان داشته است
  ؛خواندداوري در علمیات فهم را ناممکن، پوچ و بیهوده می گادامر حذف پیش

آشکارا کاري  کهویل نه فقط ناممکن، بلأحذف مفاهیم شخصی در تتلاش براي «
هـاي  فهـم گیـري از پـیش  به معناي بهـره  ویل کردن دقیقاًأت. بیهوده و پوچ است

 ».اي که معناي متن براي ما بـه سـخن در آیـد   شخصی خویشتن است، به گونه
  )227/پالمر، (
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و با این وجود مفسر را  )همان( داوري را باور ندارداو امکان کنار گذاشتن پیش

تایول تفسیرگران را به پـاره   ،و چون خواندها فرا میفرض به رهایی از بردگی پیش
  .کندفهم توصیه می کردن زنجیرهاي پیش

 
  دور هرمنوتیکی در نگاه ادگار مورن

  :نویسدادگار مورن در تبیین علمی این حقیقت می
تواند به مـا امکـان فهـم    که می در اینجا لازم است که از خود بپرسیم اصولی«

کنیم که سه مـورد آن  یده مغزي را بدهد چیست؟ ما تصور میچماهیت بسیار پی
  :شناسیمرا که با هم در ارتباط هستند می

 /گراماتیـک ( اصـل هولـو   -3 اصـل بازگشـت پـذیر    -2 اصل دیالوژیـک  -1
 »)نومیک /سکوپیک

  :ویسدنهم ایشان پس از بیان و توضیح موارد یاد شده می
در اینجا زبان را به مثابـه فراگـردي کـه در آن واحـد هـم دیالوژیـک و هـم        «

شناسی زبـان در   بافت معنا. زنیمبازگشت کننده و هولوگراماتیک است مثال می
 ـ  .نوع خود هولوگراماتیک است کنـیم،  ت نامـه زبـانی مراجعـه مـی    وقتی بـه لغ

هـاي  که آنهـا هـم بـا واژه    شوددیگر تعریف می هاي اي با واژهبینیم که واژه می
شـوند و هـر چـه    هاي دیگر تعریف مید که آنها هم با واژهنشودیگر تعریف می

هاي دیگري از این زبان را در خـود مسـتتر   تعریف هر واژه، واژه ،رویمپیش می
بازگشـت  ( گیري معنـی فراگـردي دیالوژیـک    خوانیم، شکلوقتی متنی می. دارد

ایجی در واقع معانی متعددي دارد و دقت معناي هر زیرا هر واژه ر ،است )کننده
هاي دیگري بستگی دارد کـه جزئـی از همـان    واژه در یک جمله به معناي واژه

بدین سان جمله  ،کندپس هر واژه است که معنی پیدا می. جمله یا همان گفتارند
 ـ ها و در عین حال معناي واژهرا از روي واژه ه ها را از روي معنایی کـه از جمل

اضافه کنیم که براي فهم معناي عبارت به متن مراجعه . فهمیم شود میمستفاد می
اي، به ویژه براي فهم متون پیچیده یـا  کنیم و این چیزي است که هر خوانندهمی

بازگشـت  (دهد، و این کار بر اسـاس رابطـه دیالوژیـک    متون خارجی انجام می
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 گیرد که مفهوم واژه یا جمله کـاملاً من تا زمانی انجام می ـ  جملهـ   واژه )کننده
  )133-132/ادگار مورن، (. روشن شود

  
  دور هرمنوتیکی در تفاسیر 

. گیـري انـواع دور هرمنـوتیکی هسـتیم     در جاي جاي تفاسیر قرآن شاهد شـکل 
. برنـد جـزء سـود مـی   از گران قرآن براي فهم جزء از کل و بـراي فهـم کـل     تفسیر

قرآن نشـان از رخـداد چنـد دور هرمنـوتیکی      نظرداشت انواع جزء و کل در آیات
دور سوم میان سـوره   ،دور دوم میان آیه و سوره ،دور نخست میان واژه و آیه ؛دارد

  . و قرآن
  

  دور هرمنوتیکی میان واژه و آیه .1
تشکیل دهنده آیه منوط به فهم آیه بـه   يفهم تک تک واژگان آیه به عنوان اجزا

  .متوقف بر فهم تک تک کلماتعنوان کل است و فهم آیه 
چه اینکه فهمی که به واژه تعلق گرفتـه و منـوط بـه     ،دور یاد شده باطل نیست

فهم آیه شده، فهم اجمالی است و فهمی که به آیه تعلق گرفته و متوقـف بـر فهـم    
نتیجه آنکه مفسر با فهم اجمالی نسبت بـه واژه وارد  . کلمه شده، فهم تفصیلی است

یـه بـه فهـم تفصـیلی آیـه      آرفت و برگشت چندباره میـان واژه و  شود و با دور می
نخسـت واژگـان آیـات را     ،تفسیر نویس اهل سنت ،مراغی ،بر این اساس. رسد می

 ،مراغـی ( .گویدسخن می» المعنی الجملی«کند و در مرحله بعد از معنا و تفسیر می
» معانی المفـردات «با عنوان  ،تفسیرگر شیعی ،چنان که علامه فضل االله )105و 1/99

شـود و در نهایـت بـه فهـم آیـه      مـی کند و آن گاه داخـل دور  شروع می ياز اجزا
  .رسد می

یک دور هرمنوتیکی میـان جـزء و   )ید اللَّه فَوقَ أَیدیهمِ(در فهم آیه  :نمونه اول
اسـت و  » یداالله فوق ایدیهم«متوقف بر فهم آیه » ید«فهم کلمه . آیدکل به وجود می

  . منوط به فهم ید فهم آیه
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مفسران فهم ظاهري یا اجمالی واژه را بـراي ورود بـه دور    ،در این گونه موارد

بـه عنـوان    ،را که همان دست اسـت » ید«ایشان معناي متعارف واژه . بینندکافی می
در مرحله دوم این فهـم را بـه آیـه بـه     . شوندکنند و وارد دور میفهم واژه بیان می

دوباره به فهم واژه بـاز   ،تابدنند و چون کل این معنا را برنمیکعنوان کل عرضه می
دهند و این رفت و برگشت میـان جـزء و   ه میئگردند و فهم دیگري از کلمه ارا می

  .دهند که به فهم تفصیلی دست یابندکل را تا آنجا ادامه می
در یـک دور  ) 19/نـوح ()واللَّـه جعـلَ لَکُـم الأرض بِسـاطاً    (فهم آیـه   :نمونه دوم

فهم آیه به عنوان کل منوط به فهم واژگان آیه است و فهم . دهدهرمنوتیکی رخ می
گران قـرآن بـا فهـم ظـاهري کلمـه       تفسیر. کلمات به عنوان اجزا متوقف بر فهم آیه

آیه بـه عنـوان   . دارندروند و فهم خویش را به آیه عرضه میسراغ آیه می» الارض«
در نتیجـه در چنـد رفـت و     ،پـذیرد وان فهـم واژه نمـی  کل معناي سرزمین را به عن

  .افتدبرگشت میان فهم آیه و فهم واژه، فهم تفصیلی آیه و واژه اتفاق می
  

  دور هرمنوتیکی میان آیه و سوره؛. 2
فهم سوره به عنوان کل متوقف بـر   ؛نسبت آیه به سوره نسبت جزء به کل است

 ،سـوره بـه عنـوان یـک کـل     . ل اسـت آیه و فهم آیه به عنوان جزء منوط به فهم ک
تري را در خود جاي داده است که هر کدام در مقایسه با آیـه   هاي کوچکمجموعه

موضوع در مقایسـه   اي از چند آیه هممجموعه ،براي نمونه. شودیک کل خوانده می
با یک آیه از همین مجموعه یک کل است و چنان که فهم سوره منوط به فهم آیـه  

  .موضوع نیز متوقف بر فهم آیه است ه آیات همفهم مجموع ،است
أَولمَ یرَوا أنََّا نَأتْی الأرض نَنْقصُها مـنْ أطَرَْافهـا واللَّـه    ( براي نمونه فهم آیه شریفه

فهم آیـه منـوط بـه    . دوري است )41/رعد()یحکمُ لا معقّب لحکْمه وهو سرِیع الْحسابِ
موضـوع آن  ـ کـه    یک کل اسـت  ی و پسینی آیه است که مجموعاًفهم سیاق پیشین

و فهم سیاق متوقف بر فهم است ـ  تهدید کافران و سرعت حسابرسی اعمال ایشان 
  .آیه
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أَولمَ یرَوا أنََّا نَأتْی الأرض نَنْقصُها منْ ( آیه با نظرداشت مجموعه آیات هم موضوع،
شود، ناظر به نظریه برآمدگی اسـتوا و فـرو   یده میکه نسبت به کل، جزء د)أطَرَْافها

، العجـوز ( انـد الدین العجوز و طنطاوي ادعا کرده رفتگی قطب که برخی چون محی
چه اینکه در سیاق پیشینی آیه تهدیـد کـافران آمـده اسـت و در      ،نخواهد بود )60/

ه بنابراین چنان کـه علام ـ . ند با لحن تهدیديوسیاق پسینی سرعت حسابرسی خدا
کافران را به هلاکت تهدید کرده و به عبـرت از سرنوشـت    ،آیه ،گویدطباطبایی می

کم کردن  شود که پرداختن به زمین و کند و از آن استفاده مى سفارش مى گذشتگان
  )11/378 ،طباطبایى( .کنایه از هلاکت و نابودى اهل زمین است ،پیرامون آن از

آیـا تفسـیرگر   . ر بسیار پراهمیت اسـت در این نوع از دور نیز محل ورود به دو
براي فهم آیه یا سوره باید از فهم اجمالی آیه شروع کند و وارد دور شود یا اینکـه  
باید محل ورود از ناحیه سوره باشد و مفسر با فهم اجمـالی سـوره بـه داخـل دور     
برود؟ محل ورود فهم اجمالی از جزء باشد یا کل، مفسر ناگزیر از چندین رفـت و  

  .شت میان جزء و کل براي رسیدن به فهم استبرگ
  

  دور هرمنوتیکی میان سوره و قرآن؛. 3
بنابراین فهم . فهم سوره منوط به فهم قرآن است و فهم قرآن منوط به فهم سوره

آیا باید ورود . اما مسئله مهم منطقه ورود به این دور است. استوار بر یک دور است
ا از ناحیه جزء؟ آیا باید با یک فهم اجمالی از قرآن به دور از ناحیه کل انجام گیرد ی

وارد دور شویم یا با یک فهم اجمالی از سوره به دور ورود پیدا کنیم؟ اگر ورود به 
این ورود ناسازگار با ورود به دور هرمنوتیکی در  ،دور از ناحیه فهم کل انجام گیرد

ورود از ناحیـه   ،ره و قـرآن چه اینکه در دور میان سو ؛ناحیه واژه و آیه خواهد بود
ورود از  ،یه و سورهآکل انجام گرفته است و در دور میان واژه و سوره و همچنین 

  .ناحیه جزء صورت گرفته است
باید رفت و برگشت بسیار میان فهم سوره  ،در هر صورت پس از ورود به دور

سوره  رفت و برگشت میان قهم .و فهم قرآن با هدف رسیدن به فهم تفصیلی داشت
آیـه و  فهـم  بیشتر از رفت و برگشـت میـان    ،تا رسیدن به یک فهم تفصیلیو قرآن 
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چنان که رفت و برگشت میـان فهـم آیـه و سـوره بیشـتر از رفـت و        ،سوره است

براي فهم سوره باید قرآن را فهمید و بـراي فهـم   . برگشت در فهم واژه و آیه است
سوره جزء و قـرآن   ؛ه جزء و کل استرابطه سوره با قرآن رابط .قرآن باید سوره را

  .بنابراین فهم جزء بسته به فهم کل است و فهم کل بسته به فهم جزء. کل است
  
  دور هرمنوتیکی در فهم قرآن. 4

فهم قرآن به عنوان یک کل منوط به فهم اجزا آن است و فهم اجزا منوط به فهم 
و بـراي فهـم سـور     قرآن رسـید  هاي هبراي فهم قرآن باید نخست به فهم سور. کل

  . قرآن باید به فهم قرآن دست یافت
  

  انواع دیگر دور هرمنوتیکی در فرایند فهم متن
هاي انواع دیگري از دور در مباحث ها و ریشهافزون بر اقسام یاد شده دور، رگه

اي که در هرمنوتیک فنی شلایر ماخر وجـود  براي نمونه حلقه. تفسیري وجود دارد
  . در هرمنوتیک فلسفی مطرح استیا دوري که  ،دارد

  
  حلقه هرمنوتیکی در هرمنوتیک فنی یا روان شناختی

  : نظرداشت هرمنوتیک فنی از وجود چندین حلقه هرمنوتیکی حکایت دارد
لف و ؤدور میان فهم متن از یک سو و کشف فردیت، نبوغ نهفته در پیام م )الف

  .سبک خاص وي از سویی دیگر
متن منوط به فهم پدیدآورنده است و فهم پدیدآورنده فهم  ،بر اساس این حلقه

. لف کلی اسـت ؤفهم متن جزئی و فهم م ،در این شکل از دور. متوقف بر فهم متن
  .لیف اوستألف چندین راه وجود دارد که یکی از آنها اثر و تؤبراي شناخت م

فهم فردیت و نبوغ نویسنده منوط به شناخت معاصران و مقایسه ایشـان بـا    )ب
بنابراین فهم نویسنده جزئی و فهم معاصران کلی است و دور میـان  . ویسنده استن

فهم کل بسته به فهم جزء است و فهم جزء بسـته بـه فهـم    . دهدکل و جزء رخ می
  .کل
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لف متن منوط به فهم فرهنـگ عصـر اوسـت و فهـم     ؤفهم فردیت و نبوغ م )ج
  .لفؤفرهنگ دوره او برآمده از فردیت و نبوغ م

هاي گوناگونی در تفاسیر قـرآن بـروز و   ي هرمنوتیکی یاد شده به شکلهاحلقه
ظهور یافته است و تفسیرگران خواسته یا ناخواسته استوار بر این انواع دور به فهم 

  . یابندمتن ره می
منوط به علم به  براي نمونه برخی از اندیشمندان به نام معتزله فهم آیات را اولاً

دانند و از سویی دیگر علـم بـه   می اوط به دلالت آیات بر معنمن و ثانیاً ،درستی متن
معتزلـی،  ( .خواننـد درستی و دلالت را منـوط بـه شـناخت پدیدآورنـده قـرآن مـی      

  )16/374؛ معتزلی، المغنی،  30/32عبدالجبار، متشابه القرآن 
و میـان فهـم قـرآن و     شماري از مفسران اهل سنت نیز فهم را حلقـوي دانسـته  

تفسیرگر  ،رازي فخر ،براي نمونه. کنند وند حلقه هرمنوتیکی برقرار میشناخت خدا
  :نویسدبرجسته اهل سنت در این باره می

هـاي قطعـی خـدا را داراي معلومـاتی      راسخان در علم آنان هستند که با دلیـل «
خوانند و او را از هر گونه بیهوده گویی دانند، قرآن را سخن خدا میپایان می بی

اي شـنیدند کـه بـه دلایـل     این عده وقتی آیه. شناسندویی مبرا میو نادرست گ
بلکه معنایی غیـر از آن مـراد اسـت،     ،تواند مراد شارع باشدقطعی ظاهر آن نمی

کنند هر معنـایی کـه شـارع    نهند و اذعان میتعیین آن معنی را به علم او وا می
  )7/190فخر رازي، ( ».همان معنی حق و صواب است ،داندمی

فهم قرآن را منوط به فهـم و شـناخت بـرون متنـی      ،م ایشان در بحث دیگريه
به بـاور  . خواندداند و نگاه درون متنی را براي فهم تمامی آیات وحی ناکافی میمی

براي رسیدن به فهم متن بایستی خویش را از قفـس الفـاظ و جمـلات     ،فخر رازي
شـناخت و آن گـاه بـه مـتن     خدا و صـفات او را   ،رها ساخت و با نگاه برون متنی

  ؛بازگشت و آیات را با توجه به فهم پدیدآورنده قرآن فهمید
خودشـان   هریک از پیروان مذاهب، آیاتی را که در راسـتاي باورهـاي مـذهبی   «

متشـابه   شـان را  هاي مـذهبی  خوانند و آیات ناسازگار با اندیشه محکم می ،است
را » فلیکفر شاء فلیؤمن و من شاء فمن«معتزلی آیه شریفه  ،براي نمونه. نامند می
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و مـا  « خوانـد و آیـه شـریفه    محکم مـی  ،بیند که سازگار با باورهاي خویش می

اي خـود   فرقه را که ناسازگار با اعتقادات» تشاؤون الاّ أن یشاء االله رب العالمین
نـاگزیر   پـس . پنـدارد  نامد، و سنی مطلب را به عکـس مـی   متشابه می ،داند می

آن قانون  اي تعیین شود که در شناخت محکم و متشابه از و ضابطه بایستی معیار
گوییم اگر لفظی دو معنی داشته باشد؛ یک معنی راجح و  بنابراین می .بهره گیریم

دیگر مرجوح، در این صورت اگر ما لفظ را حمل بر معناي راجح کنیم نـه   معناي
ا بـر معنـاي مرجـوح    آید، و اما اگر لفظ ر این از محکمات به شمار می مرجوح،

پـس  . ایـن از متشـابهات خواهـد بـود     ،و معناي راجح را کنـار نهـیم   حمل کنیم
 ،انصراف دادن لفظ از معناي راجح به معناي دیگر آن که مرجوح است گوییم می

 دلیلی دارد که آن دلیل منفصل باشد؛ و آن دلیل منفصل یا لفظی است و یا نیاز به
 ند لفظی باشد که میان آن دو دلیل لفظی تعارضتوا عقلی؛ دلیل منفصل وقتی می

کـه   رخ دهد؛ یعنی میان دلیلی که ما آن را بر معناي مرجوح حمل کردیم با دلیلی
 و در صورت تعـارض دو . علت انصراف از معناي راجح به معناي مرجوح است

تواند سبب چشم پوشیدن از ظاهر دیگـري باشـد، چـه     دلیل، ظاهر هیچ یک نمی
ظاهر دیگري  ،تواند علت ترك ظاهري دیگري باشد که ظاهر یکی می اینکه چنان

بنابراین رعایت ظاهر هیچ یک از دو . تواند علت ترك ظاهر آن یکی باشد نیز می
گیـریم   نتیجه مـی  ،پس از آنچه گفتیم... اولی از رعایت ظاهر دیگري نیست دلیل

مسائل قطعیـه   راز معناي راجح د که حمل لفظ بر معناي مرجوح و چشم پوشیدن
قطعی و عقلی باشد و دلالت کند بر  جایز نیست، مگر آنکه آن دلیل منفصل، دلیل

و از ایـن مـی فهمـیم کـه     . محال است ،شود آنکه آنچه از ظاهر لفظ استفاده می
حمـل آن لفـظ بـر ظـاهرش ممکـن       استعمال لفظ در معناي مرجوح، هنگامی که

پس راهـی بـراي چشـم    . یابد عین میدر اینجاست که تأویل ت .جایز است ،نباشد
مگر بـا وجـود دلایـل     ،نیست پوشیدن از معناي راجح و التزام به معناي مرجوح
  )181-180/همان، ( ».است عقلی قطعی بر اینکه معناي راجح لفظ، عقلاً محال
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را  »یداالله فوق ایـدیهم «توانیم مثلاً آیه شریفه  وقتی می ،بر اساس باور فخررازي
بحث  وح حمل کنیم و معناي ظاهري و راجح آن را طرد کنیم که دربر معناي مرج

این . باشیم تنزیه خدا از جسمانیت را نتیجه گرفته ،خداشناسی با دلایل عقلی قطعی
همفکـرانش ماننـد    اندیشه فخررازي حکایت از آن دارد که در روش تفسیري او و

متنـی از اهمیـت    بزرگان هرمنوتیک رمانتیک، شناخت صاحب اثر با نگـاهی بـرون  
  .مراد او بیشتري برخوردار است تا نگاه درون متنی به منظور رسیدن به
لف نیـز در آثـار و   ؤافزون بر دور یاد شده، دور میان فهم متن و فرهنگ عصر م

الَّـذینَ  (براي نمونه فهم آیه شـریفه  . شود نظریات قرآن پژوهان و مفسران دیده می
منوط به  )275/بقره()مونَ إِلا کَما یقُوم الَّذي یتَخَبطُه الشَّیطاَنُ منَ الْمسِّیأکُْلُونَ الرِّبا لا یقُو

فهم فرهنگ عصر نزول قرآن است و از آن سو فهم فرهنگ عصر نـزول منـوط بـه    
دیوانگی به شیطان نسبت داده شـده و عبـارت    ،آیه شریفه در. فهم آیه شریفه است

. تابـد  در صورتی که چنین نسبتی را علم برنمی ،ت استحاکی از این نسب» یتخبطه«
گوینـد و آیـه   گروهی از مفسران از نادرستی این برداشت سخن مـی  ،بر این اساس

  .دانندشریفه را برابر با فرهنگ و اعتقاد اعراب عصر نزول می
دانسـتند، خداونـد   اعراب جاهلی دیوانگی را به جهت مس جن و یا شیطان می

بیضاوي  .استفاده کرده است زده از باور عرب جاهلی یه رباخوار به جننیز براي تشب
  :نویسد می

و هو وارد علی ما یزعمون أن الشیطان یخبط الانسان فیصرع، و الخبط ضـرب  «
 و هذا أیضاً من زعماتهم أن. غیراتساق، کخبط العشواء من المس أي الجنون علی

 )1/574بیضاوي، (» .الرجلالجنّی یمسه فیختلط عقله، و لذلک قیل جنّ 

  :در تفسیر شریف لاهیجی نیز می خوانیم
 اسناد تخبط به شیطان از آن جهت است که زعم عرب چنان است کـه احـداث  «

مجنون  دیوانگی و رفتار بر خلاف انهجار از عمل شیطان است، بنابراین دیوانه را
 به معنـاي مصروع گویند  ،گویند به معناي زده شده جن، و کسی که صرع دارد

  )1/279لاهیجی، (» .انداخته شده شیطان
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 فخـررازي،  )1/435مغنیه، ( محمد جواد مغنیه، )3/95رشید رضا، ( رشید رضا، 

از مفسـران   و جمع دیگري )2/435طباطبایی، ( علامه طباطبایی )7/95فخر رازي، (
  . دانند نیز آیه شریفه را از باب تشبیه و مطابق باور عرب جاهلی می

فَمـا بکَـت علَـیهمِ السـماء والأرض ومـا کَـانُوا       (فهـم آیـه    ،نمونـه دوم ان به عنـو 
بسته به فهم فرهنگ عصر نـزول اسـت و فهـم فرهنـگ عصـر       )29/دخان()منْظرَِینَ

از این رو برخی از مفسران آیه شریفه را برابر بـا فرهنـگ عصـر    . نزول بسته به آیه
  . خوانندن را باور عرب جاهلی مینزول دانسته و گریه آسمان و زمی

تا آنجا  ،دور یاد شده امروزه بسیار مورد علاقه نواندیشان عرب قرار گرفته است
که شمار در خور توجهی از نظریات تفسیري ایشان استوار بر این دور شکل گرفته 

آیات حجـاب را در پرتـو    ،نواندیش برجسته اهل سنت ،جابري ،براي نمونه. است
جابري، الحجـاب بـین الـدین و المـوروث     ( .آوردجاهلی به فهم می فرهنگ عرب

   )html.00-2006/06/00/com.blogspot.okda://httpالاجتماعی
  
  

  :منابع و مآخذ
 .تهران، نشر مرکز، بی تا ،ساختار و تأویل متن ؛بابک احمدي، .1
  .تا ، بیروت، الأعلی، بیتفسیر بیضاويبداالله بن عمر؛ بیضاوي، ع .2
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